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حادثه ها

دستگیری قاتل ۲ زن و کودک 
کرمانشاهی

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری  �
قاتــل دو زن و یک کودک پس از یک ســال فرار 

خبر داد.
سردار علی اکبر جاویدان گفت: در پی کشته شدن 
دو زن و یک پســربچه پنج ساله در آبان سال گذشته 
در محله سید حشمت شهر اسلام آباد غرب، پیگیری 
موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم 

جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی کرمانشاه با بیان این مطلب که 
قاتل در زمان جنایت به قید وثیقه به جرم اسید پاشی 
در مرخصی بــود، گفت: به دنبــال جنایت، قاتل در 
طول یک سال گذشــته دائما با هدف فرار از چنگال 

قانون محل سکونت خود را تغییر می داد.
سردار جاویدان با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس 
آگاهــی در این مــدت در حال رصــد مخفیگاه قاتل 
بودند، افــزود: با انجام کار اطلاعاتی و فنی، مأموران 
موفق به شناســایی مخفیگاه قاتل در شــهر تهران 
شدند. این مقام انتظامی تصریح کرد: صبح پنجشنبه 
در یک عملیات غافلگیرانــه متهم در مخفیگاهش 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه گفت: قاتل 
دارای ســوابق متعدد جنایــی از جمله دو فقره قتل 
غیر عمد، اسید پاشی و ســرقت منجر به آزار و اذیت 

نیز است.

انهدام باند سارقان
 کوره های آجرپزی

شــرق: اعضای یک باند سرقت که از کوره های  �
آجرپزی دزدی می کردند، به دام افتادند.

رئیــس  عزیزخانــی،  علــی  کارآگاه  ســرهنگ 
پایگاه هشــتم پلیس آگاهی پایتخــت توضیح داد: 
بیست و هشتم مهر پرونده ای با موضوع سرقت مکرر 
آهن آلات از کوره های آجرپزی به همراه یک مظنون 
از کلانتری ۱۵۲ خانی آباد، برای رسیدگی تخصصی 

به پایگاه هشتم پلیس آگاهی ارجاع داده شد.
وی عنــوان کرد: چکیده پرونــده حکایت از این 
داشــت کــه چندین دفعــه از کوره هــای آجر پزی 
آهن آلات ســرقت شده است تا اینکه نگهبان محل 
بــه متهــم و دو نفر از همدســتانش کــه به طرز 
مشــکوکی در حال تردد بودند، مظنون شد. در پی 
تماس تلفنی او با مرکز فوریت های پلیسی و حضور 
مأموران، یکی از متهمان دســتگیر و همدستان وی 

متواری شدند.
رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی با اشــاره به 
اینکه در بررســی ســوابق متهم مشــخص شد که 
متهم ســابقه دار و پیش تر روانه زندان شده است، 
گفت: در تحقیقــات تکمیلی متهم بــه پنج فقره 
ســرقت آهن آلات از کوره های آجرپــزی به همراه 
دو نفر از همدســتانش اعتراف و اظهار کرد اموال 

سرقتی را به یکی از مال خران فروخته ایم.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مخفیگاه متهمان 
در محله دولت آباد شناســایی و با هماهنگی های 
قضائی یکی از سارقان در مخفیگاهش دستگیر شد.
سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی افزود : در ادامه 
تحقیقات پلیسی مخفیگاه مال خر نیز شناسایی شد 
و کارآگاهان ضمن دستگیری مال خر، مقدار فراوانی 

اموال سرقتی مال باختگان را کشف کردند.
رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهــی گفت : هر 
دو ســارق و مال خر اموال سرقتی برای اخذ دستور 
قضائی به مرجع قضائی معرفی شدند و دستگیری 

سارق دیگر پرونده در دستور کار قرار دارد. 

رخداد

دستگیری موبایل قاپ حرفه ای
شــرق: موبایل قاپ حرفه ای بعد از دستگیری به  �

هفت فقره سرقت اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه علی کنجوریــان، رئیس پایگاه 
ششم پلیس آگاهی پایتخت توضیح داد: مدتی قبل 
پرونده ای با موضوع ســرقت تلفن همراه به شــیوه 
قاپ زنی در کلانتری ۱۲۸ تهران نو تشکیل و با دستور 
قضائــی پرونده برای رســیدگی تخصصی به پلیس 

آگاهی ارجاع داده شد.
وی عنوان کــرد : محتویات پرونــده حاکی از آن 
بود که شــاکی در پیاده رو در حــال مکالمه با تلفن 
همراه بوده که سارقان با یک دستگاه موتورسیکلت 
طرح هوندا، به وی نزدیک و با ســرقت تلفن همراه 
مال باخته به ارزش ۱۵ میلیون تومان از محل متواری 
شدند. رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی ابراز کرد: 
کارآگاهــان برای کشــف ردپایــی از ســارقان عازم 
محدوده وقوع سرقت شدند و در پایش صحنه جرم 
و بررسی فیلم دوربین های مداربسته محدوده وقوع 
جرم، موفق شــدند هویت یکی از ســارقان را به نام 

سیامک شناسایی کنند.
این مقــام انتظامــی تصریح کرد : بــا هماهنگی 
قضائی، دســتگیری سیامک که دارای سوابق متعدد 
کیفری و نــزاع و درگیــری بود، در دســتور کار قرار 
گرفــت و پس از چنــد روز کار اطلاعاتــی، متهم در 

مخفیگاهش واقع در میدان قیام دستگیر شد.
ســرهنگ کنجوریان افزود : سیامک پس از انتقال 
بــه پلیس آگاهی تحت بازجویــی قرار گرفت و پس 
از روبه رو شــدن با ادله متقــن کارآگاهان و مواجهه 

حضوری با شاکی لب به اعتراف گشود.
رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی در پایان گفت : 
ســیامک در اعترافــات خود به هفت فقره ســرقت 
مشابه با همدســتی یکی از دوستانش معترف شد. 
تحقیقات پلیســی برای کشــف زوایای پنهان پرونده 

ادامه دارد.

۲ شرور مسلح به دام افتادند
شــرق: رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ  �

از دســتگیری دو شرور مســلح که پس از تیراندازی و 
تخریب شیشــه ها و کرکره یک واحد صنفی به یکی از 

شهر های شمالی کشور گریخته بودند، خبر داد.
سردار علی گفت: ساعت ســه بامداد یازدهم 
آذر تعــدادی از شــهروندان با مرکــز فوریت های 
پلیسی تماس و اظهار کردند دو شرور با تیراندازی 
به ســمت یک مغــازه اغذیه فروشــی در حوالی 
خیابان هاشمی، شیشه و کرکره آن را تخریب کرده 

و از محل گریخته اند.
وی عنوان کرد: بلافاصله تیمی از مأموران پلیس 
امنیت عمومی در نشــانی اعلامی حاضر و مشخص 

شد متهمان با شاکی اختلاف حساب مالی دارند.
رئیــس پلیس امنیــت عمومی با بیــان اینکه در 
بررسی سوابق متهمان مشخص شد هر دو سابقه دار 
هســتند، ادامه داد: در شــاخه دیگــری از تحقیقات 
پلیسی معلوم شــد متهمان پس از تخریب شیشه و 
کرکره مغازه به محل سکونتشان نرفته اند و در محل 

دیگری مخفی شده اند.
ســردار ذوالقدری با اشــاره به اینکه در تحقیقات 
پلیســی، مخفیگاه متهمــان در یکی از روســتاهای 
جنگلی شهرهای شمالی شناسایی شد، افزود: تیمی 
از مأموران پلیس امنیت عمومی با اخذ نیابت قضائی 
به آنجا اعزام و موفق شــدند در یک عملیات پلیسی 

آنها را دستگیر کنند.
ایــن مقام انتظامــی افزود: هــر دو متهم به جرم 
ارتکابی اعتراف کردند و برای ســیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی شدند.

شــرق: اهدای اعضای بدن دختر ۱۶ ســاله ای که دچار 
مرگ مغزی شده بود، باعث شــد چهار بیمار به زندگی 
بازگردند. دخترک حلق آویز شــده بود. بلافاصله او را به 
بیمارستان منتقل کردند. پزشکان تمام تلاش خود را به 
کار بستند تا او دوباره به زندگی بازگردد؛ اما اهدای عضو 
و جان بخشــیدن به بیماران نیازمنــد آخرین برگ از دفتر 
زندگی او شــد. ماجرا به یکی از روزهای آذر سال جاری 
بازمی گردد. صــدای فریادهای دختر کوچــک خانواده 
مطلب پور سکوت خانه را در هم شکست. وقتی والدین 
نرگس ۱۶ ســاله دخترشــان را حلق آویز از چارچوب در 
مشــاهده کردند، دنیا روی سرشان خراب شد. بلافاصله 
دختر نوجوان به بیمارســتان منتقل شد. شاید امیدی به 
بازگشتش به زندگی باشد؛ اما دست سرنوشت در آخرین 

برگ دفتر زندگی او پایان دیگری را نوشته بود.
نرگس مهربان بود، هنوز در شــوک ماجرا هستیم. در 

خانواده آنها حتی کوچک ترین ناراحتی 
و مشکلی وجود نداشت. ای کاش علت 
این ماجرای تلخ را می دانســتیم. اینها 
را اکبر باقری، دایــی نرگس، می گوید و 
ادامــه می دهد: آن روز خواهر نرگس و 
دوستش چند بار با او تماس می گیرند؛ 
اما او پاسخ نمی دهد. نگرانش می شوند 
و بــه خانــه می رونــد؛ امــا نرگس را 
درحالی کــه شیشــه بــالای در اتاق را 

شکســته بود و با چادر نماز مادرش خودکشی کرده بود، 
می بینند.

خانــواده دختر جوان با دیدن ایــن صحنه بلافاصله 
او را به بیمارســتان امام حسین (ع) شهرستان بهارستان 
منتقل می کنند. به این ترتیــب بود که نرگس تحت نظر 
پزشــکان بیمارســتان قرار گرفت و این در حالی بود که 

خانــواده اش دســت به دعا برداشــته 
بودند تــا دختر نوجوان شــان دوباره به 
زندگی بازگردد. دایــی نرگس می گوید: 
خواهرزاده ام حدود یک هفته در بخش 
مراقبت های ویژه بســتری بود. پزشکان 
بــرای بازگرداندن او بــه زندگی خیلی 
تــلاش کردند؛ امــا در نهایــت او دچار 
مرگ مغزی شد و همه امیدهای مان از 
بین رفت. با اعــلام مرگ مغزی نرگس، 
پزشکان به خانواده او پیشنهاد دادند اعضای بدنش را به 
بیماران نیازمند اهدا کنند. اکبر باقری می گوید: در ابتدا پدر 
و مادر نرگس با ایــن کار موافق نبودند. بالاخره برای هر 
پدر و مادری ســخت است که از فرزندشان دل بکنند؛ اما 
از آنجایی که هیچ امیدی به بازگشــت نرگس نبود، با آنها 
صحبت کردم. شراط خیلی سختی داشتیم؛ اما در نهایت 

پدر و مادر نرگس قبول کردند که اعضای بدن فرزندشان 
را به بیماران نیازمند اهدا کننــد. او ادامه می دهد: همه 
خانواده کارت اهدای عضو را داریم و حتی ۱۰ روز قبل از 
ایــن اتفاق نرگس به مادرش گفته بود اگر روزی برای من 
اتفاقی رخ داد، دوســت دارم که اعضای بدنم اهدا شود 
و حالا با این اتفاق مطمئن هستیم که نرگس به خواسته 

قلبی اش رسیده و روحش در آرامش است.
دکتر ساناز دهقانی، رئیس واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی بیمارستان سینای تهران، نیز در این باره می گوید: 
با رضایت اولیای دم، بیمار مرگ مغزی از بیمارستان امام 
حســین (ع) به بیمارستان سینا منتقل شــد تا با تلاش 

پزشکان اعضای بدن او به بیماران نیازمند اهدا شود.
او در ادامه افزود: پس از انتقال بیمار مرگ مغزی به 
اتاق عمل کلیه ها، کبد و قلب دختر جوان به چهار بیمار 

نیازمند جان دوباره ای بخشید.

نجات ۴ بیمار با اعضای بدن دختر ۱۶ ساله

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شــادی ۹- پدر- درختــان- حرف ندا ۱۰- ســاز زنده یاد 
همایون خرم- ماشین حساب قدیم ها- نوشتن معاملات 
در دفاتر رســمی ۱۱- زهی خجســته زمانی کــه ... باز 
آید- چاق و فربه- دســت آموز ۱۲- مذکر- دارای جنبه 

داستانی- نسخه دوم مدارك رسمی ۱۳- شاه ساسانی- 
پاك- نشــانه جمع ۱۴- اعــلان- تخریب کننــده اموال 
عمومی- خــدای مصریان قدیم ۱۵- گــول زدن- قابل 

شنیدن- محصول احتراق ناقص. 
افقي:

 ۱- نــوآور- متدی در خیاطی- حرف آزاردهنده ۲- 
اطاعت نکردن دســتور- یاری کننده ۳- صد مترمربع- 
جرقــه آتش- روکــش- آفرین ۴- افزایش- خوشــه 
گندم و جو- مجموعه نغمات یک دســتگاه موسیقی 
۵- درشــت هیکل و بدقــواره- نقــاش چیره دســت 
هلندی قرن نوزدهم ۶- بعد از مهر- کفش پاشنه دار  
قدیمــی- ســر و تــه ۷- برنــج پخته نــرم- غیرت- 
مزه کردن ۸- مردار- نویســنده و شاعر کوبایی و رهبر 
جنبش اســتقلال کوبا- درون صــدف ۹- کم ارتفاع- 
مأمور گشت- ســر بی مو ۱۰- محل ذخیره کالا- اتاق 
دیده بانــی- دیکتــه ۱۱- بزرگ تریــن صــورت فلکی 
نیمکره جنوبی آســمان- ســاکنان محله ۱۲- پوشاک 
ســر- صدای خنده بلنــد- دوقلــو ۱۳- خداحافظی 
بیگانه- ســبزی سالاد- یك سوم چیزی- درخت انگور 
۱۴- چشــم انداز مغازه- فیلمی ساخته ریدلی اسکات 
با بازی راسل کرو ۱۵- کام- حق انحصاری پدیدآورنده 

اثر هنری- تخم کتان.
عمودي :

۱- بت عصر جاهلی که خدای سرنوشــت و مرگ 
بــود- خــوردن- پهلوان تورانــی ۲- آشــکار- لقب 
حضرت ابراهیم(ع)- ســزاوار ۳- ساز پوستی- واقف 
و مطلع- مجموعــه ای از صفحــات اینترنتی مرتبط 
بــه یکدیگر ۴- ملائکه- از تیم های باشــگاهی فوتبال 
اســپانیا- ســخن بی پــرده ۵- گروه انســان ها- لقب 
هریك از یاران عیســی(ع)- تنگ هم ۶- ایســتگاه راه 
آهن- خوش طعم- مخفی ۷- رنگ نشــده!- همسایه 
جنوبــی ترکیه - نفــع ۸- اما- ظالــم و زورگو- فریاد 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: دو مرد که در پرونده های جداگانه مرتکب قتل شــده بودند، یکی با 
رضایــت اولیای دم و دیگری با نظر قضات از قصــاص نجات پیدا کردند و به 
زندان محکوم شــدند. به گزارش خبرنگار ما، هر دو این پرونده ها در شعبه ۱۰ 

دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
در اولین پرونده مردی که همسر دوم خودش را زیر گرفته و به قتل رسانده 
بود، محکوم شــد. این مرد در سال ۹۶ متهم به قتل شد. هرچند او مدعی بود 
همســرش را به قتل نرسانده اما دوربین های مداربسته ای که صحنه درگیری 

را ضبط کرده  بودند، به وضوح نشان دادند که زن جوان به قتل رسیده است.
متهم که مردی میانســال است، ســه ســال قبل درپی درگیری با همسر 
دومــش او را زیر گرفت. متهم ادعا کرد تصادف با همســرش عمدی نبود اما 
بعد از اینکه مأموران دوربین های مداربســته جاده را بررســی کردند، متوجه 

شدند این مرد بعد از پیاده کردن همسرش، او را زیر گرفت و سپس فرار کرد.
در جلســه رســیدگی به این پرونده فرزند بزرگ و مادر مقتول درخواست 
قصاص کردند. مادرزن متهم گفت: دختر من همســر دوم این مرد بود. متهم 
همســر اول داشت، با این حال با دختر من ازدواج کرد و به وعده هایش درباره 
جدایی از همسر اولش عمل نکرد. دخترم از او سه فرزند داشت و نمی توانست 
جدا شــود، این اواخر خیلی با هم درگیری داشــتند، او خیلی دخترم را اذیت 
می کرد؛ به همین خاطر هم دخترم تصمیم داشــت از او جدا شود که دامادم 
او را زیر گرفت. وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت، گفت: مرگ همسرم اتفاقی 
بود. او خطاب به فرزندش و مادرزنش گفت: من مریم را دوست داشتم و اگر 
دوســتش نداشتم از او سه فرزند نداشــتم. من نمی خواستم طلاقش بدهم؛ 
اما او اصرار به جدایی داشــت. روز حادثه او را ســوار ماشــین کردم تا با هم 
صحبت و مشــکل مان را حل کنیم اما او عصبانی بــود و داد و فریاد کرد و از 
من خواســت که ماشــین را نگه  دارم تا پیاده شود، در حین پیاده شدن بود که 

با او برخورد کردم.
متهــم در جلســه دادگاه گفت حاضر اســت دارایی اش را بــه مادرزن و 
فرزندانش بدهد. او در نهایت در همان جلسه موفق به جلب رضایت شد. با 
توجه به اینکه برای دو فرزند صغیر متهم ســهمی از دیه مشخص نشده بود، 
دیوان عالی کشــور حکم را نقض کرد و به شعبه هم عرض فرستاد. متهم در 
جلســه بعدی دادگاه که در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، 

تقاضای بخشــش کرد و گفت رضایت قطعــی از اولیای دم و قیم فرزندانش 
گرفته اســت. در نهایت هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را به اتهام قتل 

عمدی مجرم تشخیص دادند و او را به ۳۰ ماه حبس محکوم کردند.
قتل اتفاقی همدست با اسلحه آمریکایی

در دومیــن پرونده کــه آن هم در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران 
رسیدگی شد، پسری که همدستش را اتفاقی کشته بود، محاکمه شد.

آبان سال ۹۷ پســر جوانی جسد نیمه جان مرد ۲۸ ســاله ای به نام حامد 
را به بیمارســتان منتقل و فرار کرد. حامد که گلولــه خورده بود، تحت عمل 
جراحی قرار گرفت اما به خاطر شدت خونریزی جان سپرد. پلیس به تحقیق 
پرداخت و خانواده حامد را شناسایی کرد . پدر حامد در بازجویی ها گفت: پسرم 
با دوستش آروین بیرون رفته بود و من شک ندارم آروین با شلیک گلوله پسرم 
را کشته است. به دنبال اظهارات این مرد آروین ۳۰ساله که سابقه چندین فقره 
ســرقت و خفت گیری در پرونده اش داشــت ردیابی و بازداشت شد و به قتل 

اعتراف کرد اما مدعی شد قتل اتفاقی بوده است.
وی گفــت: من از مدت ها قبل حامد را می شــناختم. او مواد می فروخت. 
آخرین بار حامد با من تماس گرفت و خواســت تا با هم دســت به ســرقت 
مسلحانه بزنیم . من هم قبول کردم. من با خودرو دنبال حامد رفتم. در اتوبان 
همت بودیم که حامد از من خواست تا سلاحی را که همراه داشتم، به او نشان 
دهم. اسلحه را پشــت کمرم پنهان کرده بودم. آن را بیرون آوردم اما اسلحه 
مســلح بود و ناخواسته دستم روی ماشه رفت و یک تیر به حامد شلیک شد . 

بلافاصله حامد را به بیمارستان رساندم و فرار کردم .
وی ادامه داد: من هیچ خصومتی با حامد نداشتم و تیر ناخواسته از اسلحه 
شلیک شد. د رحالی که پدر حامد علیه آروین به اتهام قتل عمدی شکایت کرده 

بود، شواهد نشان داد آروین غیرعمد دست به شلیک زده است.
با تکمیل تحقیقات پلیســی روشــن شــد آروین و حامد در ۹فقره سرقت 
مسلحانه شرکت کرده و دست به خفت گیری زده بودند و تحت تعقیب پلیس 
قرار داشــتند؛ اما خودشان با هم درگیری نداشتند و انگیزه ای برای قتل حامد 
وجود نداشــته است. با افشــای این ماجرا آروین گفت: من و حامد چند نفر را 
در ماجراهای جداگانه به عنوان مسافر سوار ماشین کرده و با تهدید اسلحه از 
آنها ســرقت کردیم. وی در تشریح زورگیری هایش به پلیس گفت: یک بار یک 

زن را به دام انداختیم و از او ســرقت کردیم. یک بار هم مرد جوانی را در بلوار 
امیرکبیر شــهرک راه آهن سوار ماشــین کردیم . ما با اسلحه قلابی او را تهدید 
کردیم و اموالش را دزدیدیم. این متهم درباره تهیه اسلحه به مأموران گفت: 
من و حامد از ســال ها قبل با هم دوســت بودیم. او پسر جوانی به نام بهروز 
را می شــناخت که مهندس بود. او در خانه ای ویلایی در شــمال شهر زندگی 
می کرد. یک روز من و حامد به خانه بهروز رفتیم و او جعبه ای را که داخل آن 
اسلحه بود به من داد. بعد از آن تصمیم گرفتیم با تهدید اسلحه خفت گیری 
کنیم. با اظهارات پسر جوان بهروز دستگیر شد اما ادعا کرد اسلحه را به آروین 
نداده اســت. این پســر ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: آروین و حامد به 
خانه مــان آمده بودند. جعبه یادگاری را که مادربزرگــم از آمریکا برایم آورده 
بود به آنها نشان دادم؛ اما آنها جعبه را با خود بردند. بعد از رفتن آنها بود که 
متوجه شدم دو سنگ قیمتی هم از خانه ام سرقت کرده اند. همان موقع با آنها 
تماس گرفتم و خواستم جعبه را پس بدهند؛ اما وقتی آن را پس دادند، داخل 

جعبه هیچ اسلحه ای نبود.
در نهایت پرونده آروین به اتهام قتل شبه عمد، مشارکت در ۹ فقره سرقت 
مسلحانه، آدم ربایی و همچنین تهیه سلاح به دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شــد. این در حالی بود که وی توانست رضایت هفت نفر از شاکی ها 

را جلب کند.
آروین در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت 

و اولیای دم برای او درخواست قصاص کردند.
تنها شاکی پرونده ســرقت های مسلحانه نیز وقتی در جایگاه ویژه ایستاد، 
گفت: این متهم و دوستش مرا به عنوان مسافر سوار ماشین کردند اما به رویم 
اسلحه کشــیدند و با تهدید اموالم را دزدیدند. سپس متهم روبه روی قضات 

ایستاد. وی گفت: اتهام سرقت مسلحانه را قبول دارم و پشیمانم.
وی درباره قتل همدستش نیز گفت: وقتی حامد از من خواست اسلحه را 
به او نشان دهم اشتباهی تیر شلیک شد. من خودم شوکه شده بودم. به همین 
خاطر فوری او را به بیمارســتان رساندم. من شرمنده پدر و مادر حامد هستم. 

کشته شدن دوستم اتفاقی بود.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را به خاطر قتل شبه عمد به 

پرداخت دیه و به خاطر سرقت به زندان محکوم کردند.

شــرق: فردی که با راه اندازی صفحه اینســتاگرامی به 
بهانه فروش حیوانات خانگی از کاربران فضای مجازی 

کلاهبرداری می کرد، دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنگار ما شــخصی چنــد روز قبل با 
دردست داشــتن شــکواییه به پلیس فتــاي پایتخت 
مراجعه و اعلام کرد، در فضای مجازی به دنبال خرید 
یک گربه خانگــی برای خود بودم کــه با یک صفحه 
اینستاگرامی که تصاویر بسیار زیبایی از حیوانات خانگی 
برای فروش گذاشته بود برخورد کردم و بدون توجه به 
اطمینان از صحت اطلاعات این پیج اینســتاگرامی یک 

گربه خریداری کردم اما بعد از واریز مبلغ، دیگر پاسخی 
از آن صفحه دریافت نکردم.

کارشناسان پلیس فتا بعد از شــنیدن اظهارات این 
فرد تحقیقات خــود را در این خصــوص آغاز کردند و 
پس از انجــام اقدامات لازم هویت ادمین صفحه برای 
پلیس روشن شد. ســپس با هماهنگی مرجع قضائی 
متهم در یکی از شــهرهای حاشیه تهران دستگیر شد و 
به پلیس فتا انتقال یافت. متهم در تحقیقات مقدماتی 
به جرمش اعتراف کرد و گفت: با راه اندازی یک صفحه 
اینســتاگرامی به بهانه فروش حیوانات خانگی تصاویر 

حیوانات مختلف خانگی را در اینترنت جســت وجو و 
با عنوان تصاویر اختصاصی پت شــاپ خود در صفحه 

بارگذاری می کردم. 
در اقدام بعدی مراجعه کنندگان را ترغیب به پرداخت 
کامل مبلغ قبل از ارســال می کــردم و پس از واریز وجه 
به یک حســاب بانکی غیرمرتبط با خودم دیگر پاسخی 
به افراد نمی دادم و آنها را در لیســت افراد مسدودشده 
قرار می دادم. ســرهنگ داود معظمی گــودرزی، رئیس 
پلیس فتای تهــران با تأیید این خبر بــه کاربران فضای 
مجــازی توصیه کرد: فریب ظاهر زیبــا و پررنگ و لعاب 

صفحات اینســتاگرامی را نخوریــد و خریدهای خود را 
فقــط از فروشــگاه های معتبر و دارای مجوز یا ســایت 
و بسترهای رســمی آنها در فضای مجازی انجام دهید 
زیرا افراد سودجو این فضا را مکانی مناسب برای انجام 
اعمــال مجرمانه خود می داننــد و از زودباوری برخی از 
کاربران پلی برای رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود 
می ســازند. شــهروندان همچنین می توانند در صورت 
مشــاهده موارد مشــکوک، موضوع را از طریــق ۱۱۰ یا 
 سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش 

ارتباطات مردمی گزارش کنند.

2 متهم به قتل از چوبه دار فاصله گرفتند

کلاهبردارى با ترفند فروش حیوانات خانگى


